
به مناسبت روز دانشجو

دانشجوی تراز دانشگاه ایرانی!

دانشــجوی ایرانــی؛ نخبــه خودآگاه بــه تاریخ و 
فرهنگ ایران اســت؛ دانشــجوی نخبــه ایرانی، 
بازیچه دســت سیاسیون و رســانه‌های داخلی و 
خارجــی نمی گردد. دانشــجوی نخبــه خودآگاه 
فرار را بر قرار ترجیــح نمیدهد؛ می ماند و تحول 
می‌آفرینــد. نخبــه فرهنگی، با فرهنــگ و تاریخ 
خویش برخورد ســطحی، شعاری و سرسری نمی 
کنــد؛ و می‌آموزد که تفکر در ســایه تفکر ممکن 
است پس نهایت همت خویش را مصروف شناخت 
متفکرین و دستاوردهای فکری ایشان می‌کند. من 
دانشــجویی را به جان آزموده ام؛ حالا از دوستان 
دانشــجوی خویش میپرســم؛ آیا به فکر اجتهاد 
در عرصه فرهنگ افتاده انــد؛ آیا به صرافت طبع 
دریافته اند که کدام اســتاد را به کدام استاد باید 
ترجیح داد؛ به این اســامی و مقولات توجه کنید: 
ایران باســتان؛ اســام؛ تجدد؛ توســعه؛مدرنیته؛ 
شــریعتی؛ سروش؛عبدالکریمی؛دموکراسی؛جامعه 
مدنی؛نظریــه اجتماعــی... آیا دانشــجوی نخبه 
می‌تواند مجتهدانه درخصوص این نام‌ها و مقوله‌ها 
نظر دهد؛ بگذارید تعــارف را کنار بگذارم؛ تفاوت 
بارز تحلیل‌های دانشــجویی با تفاسیر رسانه‌های 

زرد و حرف‌های کوچه و بازاری در چیست؟!به این 
وجه تمایزات بی اعتنا نباشیم؛ دانشجوی فرهیخته 
در ابراز نظر باید متمایز ظاهر شــود؛ ایضا در مقام 
اعتراض و انتقاد؛ وبالاتر از همه باید به عرصه خطیر 
تشخیص مسئله و حل مسئله ورود کند.دانشجوی 
نخبه را ایدئولوژی‌ راهبری نمیکند؛دانشجوی نخبه 
سرسپرده نیســت؛ عدالتخواهی و آزادیخواهی را با 
عنایت به لوازمات آن طلب میکند؛ به توسعه‌نیافتگی 
تاریخی ایرانیان خودآگاهی دارد؛ به فرماسیون های 
اجتماعی متضمن جامعه مدنی می اندیشد، کتاب 
می‌خواند و کتاب می‌خوانــد و کتاب می‌خواند.در 
همین حوادث اخیر هم مع الاســف شاهد خشونت 
ورزی ها و خردســتیزی های کثیــری بودیم که 
حاکی ازعقلانیت گریزی در میان طرفین تقابلات 
بود؛ در این میان دانشجو می‌تواند با آگاهی‌بخشی 
و توســعه گفتمان‌های میانجی مطالبات مردمی را 
نمایندگی کند.همه عشق خویش را در پایان سخن 
نثار دانشــجویان ایران عزیز می‌کنــم و امیدوارم 
فردای ایران به دست ایشان رقم بخورد؛ دانشجوی 
ایرانی به تعبیرهایدگری همان دازاینی هســت که 
در اگزيستانس خویش به ایرانیت خویش؛ به تاریخ 
و فرهنــگ و حکمت خویش خودآگاه اســت؛ و با 
هوشیاری تمام به سرنوشت مدینه و جامعه خویش 
می‌اندیشند و با تمام وجود به ایران و ایرانی عشق 
میورزد؛ درود بر این دختران و پســران جوان؛ این 

منادیان تحولخواهی و هستی بخشی‌.

   محمدحسن علایی   
   جامعه‌شناس

دفتر موجود دربردارنده ۸۱شــعر ســپید 
است. فرزاد کریمی، شاعر و منتقد معاصر 
ایران، پیش از این، چند دفتر شــعر و نقد 
را بر بساط نشر نشانده بود. ظهور اساطیر 
در ایــن دفتر با تغزل های عاشــقانه و به 
اســطوره،  تغزلی،  تم  درهم‌آمیــزی  ویژه 
فلسفه و پرداخت‌های اجتماعی، خلاقیتی 
سبکی به ســروده‌های فرزاد کریمی داده 
و ســروده‌های ناب و موثری خلق می‌کند. 
فــرزاد کریمــی از بیم مصائــب بیرونی و 
نوعــی پوچ‌گرایی فلســفی به اســطوره و 
آغوش معشــوق پنــاه می‌برد.علاقه ویژه 
شــاعر به سنت‌های حماســی و سنتی و 
اساطیری، صلابتی به شــعر کریمی داده 
است: »پر شــکوه /پر حماسه‌/پر طنين/به 
سبک خراســانی دوستت دارم/مثل رستم 
که تهمینه/ مثل بیژن که تار تار گیســوت 
را/گیســو گیسو گیسو ســیاه/با رخانت و 
لــب عناب /بــا مثنوی معنــوی منظومه 
چشــم هات/با تیر و کمان و مژه‌هات که 
خونریزند/و آن عاج /آن عاج سيمين تن / 
و دو ناردان که باغ بهشــت است/آی لیلی 
لیلی لیلی شــعرهای عاشقانه/به عبور گام 
های استوار از آتش‌ دوستت دارم/به لحن 
حکیم توس/به الحان باربد/به گنج بادآورد/

گنج ســوخته/گنج گاو/و شادروان مروارید 
که ســینه هــای توســت/در هنگامه‌ی با 
شکوه تقدیس اندامت/اوستاسرایان و آتش‌ 
آرایان/ شمشیرزنان و گرزکوبان، سرداران 
جنگ‌هــای مقدس/در کشــاکش بهرام و 
اسطوره‌های دیو/و رســتم که در قادسیه 
تســلیم چشم‌های تو شــد/ غزل‌های ناب 

عراقی!«
شــاعر در پیشــانی شــعر خود را به رستم 
اسطوره‌ای شاهنامه تشبيه می‌کند و در پايان 
شعر از رستم فرخزاد، سردار شکست خورده 
ساسانی سخن می‌گوید. اغلب اشعار کریمی 
با تغزل و حماسه و اســطوره آغاز می‌شود 
و در پایان شــعر در تنور داغ تراژدی پرت 
می‌شود. شعر با طنطنه و اسطوره قهرمانی 
و کلام سبک خراسانی آغاز می‌شود ولی در 
نهایت تهمینه به لیلی تبدیل می شود، لیلی 
رســتم تاریخی را مغلوب می‌کند. اسطوره 
شعر را به اعماق می‌برد و طيف گسترده‌ای 
از معانی رمزی را با خود در شــعر مستغرق 
می‌کند. کریمی از شدت دانایی و فرزانگی، 
اسباب و صور اساطیری، حماسی و تاریخی 
را در بافت کلام تغزلی مســتحیل می‌کند 
و شــخصیت‌های اسطوره‌ای نامتبدلی چون 
دیوان اوستا و رستم شاهنامه را به فرشتگان 
بی بال امروز و رســتم فرخزاد نگون بخت 
تبدیل می‌کند. فرزاد کریمی اســطوره‌هایی 
را که ریشه در آرزوهای ملی و جمعی مردم 
دارند، زیستمايه خویش قرار می‌دهد، دست 
به دگردیســی و اســتحاله می‌زند و شکل‌ 
جدیدی از معشوق را ترسیم می‌کند. تغییر 
و تطور سیمای این شخصیت‌های اسطوره‌ای 
بازتاب مرگ و زندگی را بارگذاری و تصویر 
می‌کند: »روايــات گوناگونی از اندام تو بود/

گفته بودند تمام اندامت را در چاهی نزدیک 
کنعان دیده‌اند/گفتــه بودند اندامت از قتل 
عام اسکندر به جا مانده است.../و یوسف را.../

يوسف را در بازار مصر/کس نخریده است.« 
شاعر با یک شــکل دورانی/دايره وار، اندام 
معشــوق از مصر به ایران، به مغولستان،به 
ســرزمین اعراب و به یونــان و ارض موعود 
می‌برد و بعد به سواحل نیل می‌آورد. از نگاه 
شاعر، چشــم‌ها و اندام معشوق علت العلل 
تمــام جنگ‌های خانمان‌ســوز جهان بوده 
است. کریمی در روایات دست میبرد، تمام 
روایات را روی میز می‌گذارد ولی در نهایت، 
روایــت تک‌صدایی خود را حاکم می‌کند. او 
داســتان و اسطوره یوسف را تبدیل می‌کند 

و در آن اســطوره دخل و تصرف می‌کند و 
آينه ای در برابر آينه معشوق خود می‌گذارد 
تا از او ابدیتی بســازد: »بــر بلندای نامت/ 
زمان های اســطوره کی فرا خواهد رسید/

که تشــنگان هزار چشمه خشــکیده را/از 
چشــم‌های تو آبی دهــد؟ و فنجان بزرگ 
تلخ را سر بکشی/و موســیقی شکست را/و 
چشــم هاش را/و پیشانی اش را/که آينه ای 
بلند است.« شاعر کهن الگوی جاودانگی را 
جانشین کهن الگوی مرگ می‌کند:»دختران 
خدایی تو و منات که در سرانگشــتانت لانه 
کرده اســت/به وقت وداع که می‌بوسمشان 
...« شــاعر از اســطوره‌هایی که ریشــه در 
باورهای ملی، مذهبی و عاشــقانه اش دارد 
اســتفاده میکند، از آنها کار میکشد، با آنها 
ورز می‌رود و گفت‌وگــو می‌کند ولی وقتی 
از خــواب خوش بیرون می آیــد، آنها را از 
خاصیت اصلیشــان خالی می‌کند و آنها را 
به حال خود می‌گذارد:»خواب نبوده است/

این که رســتاخيز بــود/و ابراهیم که به راه 
افتاده بود/و نــوح/و آدم/و حوا.../ اینجا مرز 
اســت/اینجا مرز است و هر دو سو ديده بان 
گذاشــته‌اند/اینجا مرز اســت/و پیام آوران 
بزرگ قرن هاســت به راه خــود رفته‌اند/به 
راه خــود رفته‌اند...«از نگاه شــاعر، دیگر نه 
اســکندری مانده، نه خضری که در ظلمات 
دنبال آب حیاتی بوده و نه نجاتبخشی چون 
ابراهیــم، نه آب حیاتی، نــه کهن الگوهای 
جاودانگی، نه رســتم و سهرابی نه باورهایی 
میان ابعاد خوش‌بینی ســبک روح مزدایی 
و... راوی خــود را به گوزنی قرمز تشــبيه 
می‌کند که شاخ هایش، نماد زیبایی هایش، 
در میان جنگل آهن گیر کرده است و دارد 
زخم هایش را میلیســد، این گوزن در تمام 
سطرها و در رگرگه های سطرهای شعرهای 
شاعر سرک می‌کشد: »و کلمه اندامت/نامی 
ست گریز پا/چونان گوزنی از جنگل موعود 
خويش/به وقت بی چــون و چرای رفتن/از 
سطرهای این کتابت ناگزیر.« »از گوزن‌های 
رکس به وقت آتش‌ /از گوزن‌های وحشی به 
وقــت رابت دنیرو/و احتمال اهلی بودن یک 
مارال در توسکاهای شمال/دست روی دلم 
نگــذار / خونی که از دهانــم بیرون ریخته/
از احتمــال باتوم در ظهر خرداد شــصت/

از احتمال ندا در آغوش کارگر شــمال/این 
شــاخه‌ها که تکان می‌خورد/در کوچه های 
امیرآباد/تــکان می‌خورد در فضاهای ســبز 
کوی/از هیجدهمین تیر شــلیک شده برای 
شــکار/یعنی/گوزنی درون سینه ام دست و 
پا میزند.«این گروتســک وحشتناک رعشه 
بر اندام آدمی می‌اندازد.تاثیر این گروتسک 
به گونه ضربه‌ای ناگهانی و هولناک اســت. 
ضربه‌ای که موجب سردرگمی و سرگردانی 
آدمی می‌شود و باید مدتی سپری شود که 
آدمی عملکــرد عقلانــی و طبیعی خود را 
بازیابــد و خودش را بازســازی کند. نصرت 
رحمانــی می گويد:»ناگاه تیــری از کمین 
خاســت/ بنشســت تا پر میان ســینه من/
دیدم که جنگل ســنگ شــد، در دیدگانم/
شــب نــرم نرمــک ریخــت در رود روانم/

صیاد من کیســت؟/جز شاخ های سرکش 
پر شــوکت دیرینه من/بگذار و بگذر/بگذار 
در ایــن واپســین دم/گه گاه با لیســیدن 
خوناب زخمم / ســرگرم باشم.« شاخ های 
این لعبتکان باعث دردســر شــان شــده 
اســت. عنصر تخيل در شعرهای کریمی با 
وحشــت و رعب تلفیق و آغشــته می‌شود 
و نوعی گروتســک خاص ایجــاد می‌کند. 
گروتسک او ذات ناقص و مصیبت‌بار انسان 
را به او نشــان میدهد، همچنان که دانته 
از ۱۰ســالگی تا پایان عمر بــه زنی به نام 
بئاتریس عشــق میورزید، پس از مرگ این 
زن تا پایان عمر زن نگرفت. شــبی او را در 
خواب دید، به خاطر این خواب اثر کمدی 
الهی، شــاهکار بزرگ خود را آفرید. دانته 
و کریمی در آثارشــان به نقش‌های منفی 
بیشتر از زیبایی و والایی اهمیت می‌دهند، 
چــون هر دو میل مفرطی بــه تلنگر زدن 

دارند. گروتســک کریمی تجلی گاه دنیای 
بهم ریخته و ازخودبیگانه اســت وعجیب 
و گاهــی ایــن شــگفتی، آن را مضحک و 
ترسناک می‌کند:»من مؤمنی راست کیش 
بودم/تو را به جای بــودای باميان/تو را به 
جای معابــد پالمیرا/تو را به جای ســتون 
های شکســته پرســپولیس/به جای تمام 
ويرانه های تاریخ که ویرانی ست.../آن‌قدر 
که دوباره دســتی برآورد خدا/به الگویی نو 
برای حوا شدن/تراش پستان هات از چاک 
پیرهنت/تراش ســاق هات از گوشــه‌های 
دانت/و خلقتی دوبــاره از آدمی/و الاهگان 
جدید/آرمیتــای فروتن به وقت اســطوره 
شــدن/به وقت زنانگی های تن .../و خدا /

که از آفرینش فارغ شــد/رو به سوی الاهه 
زنانه اش زانو زد/و نیایش،نخســتین پدید 
آمد.« گروتسک کریمی گاهی بازی با زیبا 
و زیبایی و در وضعیتی دیگر بازی با پوچی 
است. شاعر گروتستیک درحالیکه پریشانی 
خاطر خــود را با خنده‌هــای ظاهر پنهان 
می‌کند پوچی‌های عمیق هستی را به بازی 
می‌گیرد. شعرهای کریمی، همچون بلوری 
چندوجهی اســت، پر از اســطوره)البته با 
افراط(حماسه و تاریخ، عشق، حتا آیرونی و 
گروتسک وحشتناک و دگردیسی، می‌شود، 
هر ســوی این بلور را چرخاند، گاهی شاعر 
به حیرت در یک شــعر، در پس پرده نیاز، 
بت میتراشــد، او را می‌پرســتند و خدای 
خويش میشود، گاهی آن بت‌تراش بلهوس 
چشــم بســته، بت را می‌شــکند و گاهی 
خدا، الاهــه زنانه اش را زانو میزند، آیا این 
گروتســک عجیبی نیست؟ گاهی می‌توانی 
این بلور را بچرخانی: »و کیفیت چشــم تو 
غزالی کرد/و غزالی مردی بود سهم/چشــم 
تو دیده بود که شــاعر شــده بــود/و توی 
کوچه‌های نیشــابور می‌رقصیــد/و خالتور 
می‌خواند/عقرب زلف کجت با قمر قرينه...« 
اگر مقصود شــاعر محمد غزالی باشد، که 
او مثــل برادرش احمد، شــاعر نبود و فرد 
عبوسی بود و اصلا اهل سماع نبود، او ضمنا 
نشــابوری نبود و نمی‌توانست ترانه »عقرب 
زلف کجت با قمر قرينه« بخواند. شاعر این 
شــعر در غزالی حلول کرده اســت. به هر 
معنی، شــعرهای فرزاد پر از میان متنیت و 
گوشه‌هایی از چند آوایگی را بازتاب می‌دهد. 
کارهای او برون روی از متن مستقل و ورود 
به شبکه‌هایی از مناسبات متنی است. او در 
این شعر غزالی را جانشین حلاج کرده است 
و اشارت به شعر »در کوچه باغ‌های نشابور« 
شــفیعی کدکنی دارد.از »غزال« به غزالی 
رسیده، احمد و محمد را درهم فشرده است 
و بعد ترانه »عقرب زلف کجت« را در دهان 
غزالی نشانده است. بینامتنیت کریمی اغلب 
از دســتورکارها و چشم‌اندازهای اجتماعی، 
نشأت  عاشــقانه‌های خاصی  و  ایدئولوژیک 
گرفته اســت. او چون شــاعران پسامدرن، 
انگيــزه هــای پنهــان خويــش را در پس 
خلاقیت شــاعرانه‌اش به سمت بینامتنیتی 
تداعی‌گــر و تصوراتــی التقاطــی و تلفیق 
ســبک‌ها سوق می‌دهد. شــعرهای کریمی 
همچون ســکه‌ای دوروســت که یک روی 
آن مدلول)مفهــوم( و روی دیگــر آن، دال 
)صوت – تصویر( است:»خون بیفتد به گناه 
نخســتین که چهار دانه‌ فریب/ و بوسیدن 
چهار گوشه بهشــت/و آمدن برهوت/دنبال 
گوزنی کــه رد فریادهــاش روی درخت‌ها 

مانده است.«

دفتر شعر»گوزنی درون سینه ام دست و پا می زند« فرزاد کریمی

اینجا مرز است و هر دو سو ديده بان گذاشته‌اند

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

کلنل!

روز دوشنبه، ۱۳آذر ۱۴۰۲ به دیدن نمایش »کلنل« 
به کارگردانی امیر بشیری و نویسندگی محمد نقایی 
در تالار رودکــی )وحدت( رفتــم. روایت زندگی و 
مبارزات نظامی میهن‌دوســت و انســان شریفی که 
جز عرق وطن و مردم‌دوستی، چیزی در نهاد پاکش 
نداشت. کلنل محمدتقی خان پسیان، ژنرالی که در 
دوره ریاســتش بر ژاندارمری و همچنین فرمانداری 
نظامی خراســان، کارها و اصلاحات بسیاری به سود 
و رفــاه مردم ولایات خود انجام داد اما ســرانجام با 
توطئه حکمرانان مرکز، به ویژه احمد قوام السلطنه، 
ســروجانش را در راه آزادی گذاشــت و کشته شد. 
چندبار در حین نمایش گریستم؛ به ویژه زمان هایی 
که بازیگــر نقش عارف قزوینــی )محمد معتمدی، 
خواننده پرآوازه(، شــاعر و تصنیف‌خوان آزادی‌خواه 
و دوســت همدل و همفکر کلنل، بــا آوای خوش، 
ســروده‌های ایراندوســتی و وطنــی اش را به اجرا 
می‌گذاشــت و پس از هر پایان، تماشــاچیان برایش 
سوت و کف می‌زدند و تشویقش می‌کردند. در یکجا 
هــم من پیشدســتی کردم و جلوتر از همه دســت 

زدم و دیگــران به پیروی از من دســت زدند؛ آنجا 
که کلنل به‌عنوان والی خراسان، دست مقامات ارشد 
حرم رضوی را از وجوهات آستان رضوی کوتاه کرده 
بود و در پاسخ به شــکایت و تضرع فریبکارانه یکی 
از همان متولیان مفت خور، ســرزنش وار گفته بود: 
»اگر چپاول دم و دســتگاه گسترده و سازمان یافته 
شــما نبود، مردم این‌قدر در تنگدستی و بیچارگی و 
فقر و بدبختی نمی‌افتادند..!« همانجا بی‌درنگ دست 
زدم و دیگــران هم! با این تاکید و دریافت که به کل 
گردانندگان این نمایش دســتمریزاد بگوییم و نشان 
دهیم پیام شــما که خطاب به مردم و انتقاد از وضع 
موجود به روشنی دریافت شــد! به راستی انتقاد به 
این رازآمیزی و زیبایی، بســیار شجاعانه و خلاقانه و 

شگفت‌انگیز است!
• پی نوشــت: محمدتقی پســیان )۱۲۷۰ – ۱۱مهر 
۱۳۰۰( معــروف به کلنل محمدتقی خان پســیان، 
از فرماندهــان نظامی اواخر دوره قاجــار و فردی با 
احساسات قوی ملی‌گرایانه بود که از ابتدای تشکیل 
ژاندارمری ایران تا ۹ســال بعــد در این نهاد خدمت 
کــرد‌. در ســال ۱۳۰۰ پس از خیــزش علیه دولت 
مرکزی به نخســت‌وزیری احمد قوام الســلطنه، در 
جریان درگیری با عشایر کرد در قوچان کشته شد. او 
را اولین بنیان‌گذار سرود ملی ایران و نخستین خلبان 

ایرانی آموزش دیده در آلمان می‌شناسند.

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

پرند و چرند!

»جشن سده« ثبت جهانی شد
»جشــن ســده« به‌عنــوان بیســت‌وچهارمین عنصر 
میراث‌فرهنگی ناملموس ایران و در پرونده‌ای مشترک 
به نام ایران و تاجیکســتان در فهرســت جهانی میراث 
ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد. پرونده جشن سده 
روز چهارشنبه – ۱۵آذر ۱۴۰۲- در پرونده‌ای مشترک 
به نام ایران و تاجیکستان در هجدهمین جلسه کمیته 
بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس که در 
شــهر کاسان، جمهوری بوتسوانا برگزار شد، بررسی و با 
تصویب اعضای کمیته به‌ عنوان بیست‌وچهارمین عنصر 
میراث‌فرهنگی ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو 
ثبت شد. جشن سده جشــنی ایرانی از آیین‌های مهم 
ایران باستان اســت که در آغاز شامگاه ۱۰بهمن برگزار 
می‌شود. این جشن بیش از هزاران سال قدمت دارد )از 
زمان پیدایش آتش( و از کهن‌ترین جشــن‌های ایرانی 
به‌شمار می‌رود. سده به‌عنوان یک میراث ایرانی است و 
اعضای جوامع را بدون توجه به سن، جنسیت و موقعیت 
اجتماعــی گرد هم می‌آورد.در این آیین، آتش به همراه 
آب، باد و خاک از عناصر مقدس به شــمار می‌رود، که 
در بسیاری از جشن‌های ایرانیان نقش کاربردی داشته 
اســت. ایرانیان باســتان معتقد بودند آتشی که در این 
روز افروخته می‌شــود، سمبل و نشانه گرم شدن زمین 
و آماده شدن برای ورود به فصل بهار است. جشن، جشن 
همکاری و همبستگی مردمان است. مردم از هر قومیت 
و هر مذهبی در این جشن باستانی شرکت می‌کنند. این 
جشن با برگزاری مراسم روشن کردن آتش و حلقه زدن 
به دور آن، برگزاری مراسم مذهبی، قصه خوانی، شاهنامه 
خوانی، آواز و موسیقی، میزبانی و پذیرایی از میهمانان با 

غذاها و نان‌های خاص و آیینی، شیرینی و میوه و تنقلات 
همراه است. در بعضی دوره‌های تاریخی که ایرانیان برای 
اجرای این آیین با محدودیت روبه‌رو بوده‌اند، هیزم‌ها را بر 
بلندای کوه یا بالای بام خانه‌ها جمع می‌کردند و در آیین 
سده می‌سوزاندند،اما امروزه مکان‌های مشخصی را برای 
افروختن آتش انتخاب و این آیین را در این مکان‌ها برگزار 
می‌کنند.در این جشــن، زرتشتیان و موبدان به صورت 
حلقه، گرد آتش می‌ایســتند و مردم در پشت سر آنها 
قرار می‌گیرند.در این مراسم موبدان دعای آتش نیایش 
می‌خوانند و ســپس هیزم‌ها را آتش می‌زنند و در ادامه 
به شاهنامه‌خوانی و اجرای موسیقی می‌پردازند.زرتشتیان 
در آیین ســده معمولا لباس‌های سفید بر تن می‌کنند. 
اعتقاد کشاورزان بر این است که روز دهم بهمن، روزی 
که ۵۰روز و ۵۰شب تا بهار باقی مانده است، زمین‌های 
کشاورزی برای کشت بهاری بعدی خود آماده می‌شوند 
و مردم پایان ســردترین روزهای زمســتانی را جشن 
می‌گیرند.جشن ســده به شماره ۲۰۶۷ در ۲۹بهمن‌ماه 
ســال ۱۳۹۸ در فهرســت ملی ایران ثبت شد و پرونده 
جشن سده نیز در سال ۱۳۹۹ در فهرست رزرو یونسکو 

قرار گرفته بود.

میراث

 طراحی منحصربه‌فرد هواپیمایی
 با ظاهر شبیه به تخم مرغ

در دنیای هوانوردی، جایی که نوآوری با آســمان 
بی‌کران ملاقات می‌کند، یک هواپیمای پیشــگام 
آماده اســت تا آینده سفرهای هوایی را بازتعریف 
کند.بــا 500L Celera که زاییــده افکار گروه 
هوانــوردی اوتو )Otto( اســت، آشــنا شــوید؛ 
هواپیمایــی که نه تنها دارای طراحی متمایزی به 
شــکل یک تخم مرغ اســت، بلکه طرز فکر ما در 

مورد پرواز را نیز تغییر می‌دهد.
این هواپیما که قرار اســت در سال ۲۰۲۵ تولید 
شــود، نمایانگــر فنــاوری پیشــرفته و طراحی 
آینده‌نگرانه هواپیماها و نویدبخش سفرهای هوایی 
مقرون به صرفه‌تر و ســازگارتر با محیط زیســت 
اســت. طراحی تخم مرغی شــکل آن، متفاوت از 
هواپیماهای ســنتی است که ما به دیدن آن‌ها در 

آسمان عادت کرده‌ایم.
با این حال، این شــکل منحصر به فرد فقط جنبه 
نمایشی ندارد. این نتیجه مهندسی دقیق با هدف 
کاهش نیروی پســا )drag( و به حداکثر رساندن 
 Celera کارایی اســت. توانایــی آیرودینامیکی

500L متحول کننده است.
این طراحــی خلاقانه بــه آن اجــازه می‌دهد تا 
مسافت حیرت‌آور ۵۰۰۰مایل )۸۰۰۰کیلومتر( را 
با یک بار ســوخت‌گیری طی کند. علاوه بر این، 
در ســرعت‌های کروز به نرخ بهره‌وری استثنایی 
۳۰مایل با هر گالن دســت می‌یابد. این به معنای 
مصرف ســوخت کمتر، کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه‌ای و کمک قابل توجه به صنعت هوانوردی 
 Celera سبزتر اســت. در حالی که ظاهر پیشرو
500L توجه را به خود جلب می‌کند، تاثیر واقعی 
آن در کارایــی اقتصادی آن نهفته اســت. هزینه 
عملیاتی تنهــا ۳۳۰دلار در ســاعت آن، به طور 
چشمگیری از میانگین بازار که اغلب از ۲۰۰۰دلار 
در ساعت برای هواپیماهای معمولی فراتر می‌رود، 

پایین‌تر است.
 ایــن هواپیمای مقرون به صرفه امکانات جدیدی 
را برای ســفرهای هوایی فراهــم می‌کند و آن را 
برای طیف وســیع‌تری از مسافران و مشاغل قابل 
دســترس می‌کند. این هواپیما نه تنها مقرون به 
صرفه است، بلکه به محیط زیست نیز توجه دارد. 
این هواپیما دارای یک موتور دیزلی پیشرفته است 
که اثر انتشــار کربن آن را کاهــش می‌دهد و به 
دســتیابی ما به یک سیاره پاک‌تر کمک می‌کند. 
در عصری که پایداری یک نگرانی اساســی است،  
به عنــوان یک نور امید بــرای صنعت هوانوردی 
است و پتانسیل سفرهای هوایی دوستدار محیط 
زیســت را به نمایش می‌گذارد. هواپیمای مذکور 
دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر طراحی هواپیماهای 
آینده است. رویکرد نوآورانه آن می‌تواند به عنوان 
طرحی برای نسل بعدی هواپیماها به حساب بیاید 
و به توسعه گزینه‌های پایدارتر و مقرون به صرفه‌تر 
برای مسافران در سراســر جهان کمک کند. این 
هواپیما که در ســال ۲۰۲۵ به پــرواز در خواهد 
آمد، چیزی فراتر از یک هواپیما را نشان می‌دهد. 
این هواپیمای جدید نماد یک تغییر محسوس به 
سمت حمل‌ونقل هوایی کارآمدتر، مقرون به صرفه 

و آگاهانه‌تر نسبت به محیط زیست است.

 فناوری

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست

خلق را بیدار باید بود از آب چشم من
ویــن عجب کان وقــت می‌گریم کــه کس بیدار 

نیست
نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد

قصه دل می‌نویسد حاجت گفتار نیست
بی‌دلان را عیب کردم لاجرم بی‌دل شدم

آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست
ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست

جزئیات سعدی

 رئیس صدا و سیما گفته »جومونگ« مخاطب 
داره و تا هر وقت مخاطب داشــته باشه پخشش 
می‌کنیم! اســتاد این جمله زمانی درسته که شما 
ســریال‌های روز دنیا رو هم تــو کنداکتور پخش 
داشــته باشــی، بعد ببینی کدوم سریال مخاطب 

داره. )سعید(
 دختره نه ساله بود میترسید بیاد تو اتاق، قبلش 
یه بچه ۴ساله رو بی حســی زده بوده، یهو بچهه 
اومــد گف ببین کاریت نــداره یه چوب میکنه تو 
دهنت...چوب کردن ترس داره؟ از اینقدر قشنگ 

)khabalo( .حرف زدنش ضعف کردم
 واحد پول ایران اینجوریه

واسه حسابدارا : ریال
واسه کارگرا : تومن

واسه مغازه دار : میلیون تومن
واسه بنگاهی و نمایشگاه دار : میلیارد تومن، واسه 

اختلاسگرا : میلیارد دلار. )شهروند ساده(
 وارد هایپر شــدم یه بطری آب بخرم، یه خانم 
مســن وارد هایپر شــد، یه پونصــدی داد گفت 
آقاصادق یه ماکارونی برمایون بده، پسره فروشنده 
پونصــدی گرفت یه بســته ماکارونی که برمایونم 
نبود داد، هاج واج نــگاش کردم. پیرزن که رفت، 
گفت بنده خدا الزایمر داره، یه ســالنامه باز کرد 
وســطش پر از پونصدی هزاری بود گفت پسرش 
بهم سپرده که هر پولی اورد هرچی خواست بهش 
بده میام حساب می‌کنم. این پولاییه که این هفته 
بهم داده. پســرش میاد پولا رو میگیره میذاره تو 
کیف مادرش حســابش رو هم باهام صاف میکنه. 
صادقم بابامه)اشاره می‌کنه به عکس(که چند ساله 
فوت شده. دل واموندم بیشتر گرفت. )موکاخانمِ(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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